
  انحلال طلبی، مبارزهء تا به آخر عليه
  صفوف حزب را 

  .اش متحد ميسازد برای انجام رسالت انقلابی
            

  
ئولوژی، دو استراتژی، دو سياست در مقابل هم صف  اکنون در حزب کمونيست ايران، دو ايده

ضرورت وجود حزب برای پيش برد مبارزات طبقه کارگر و : "ه صورت خطاند که ب آرائی کرده
  .نمايانند خود را می" انحلال حزب و فعاليت فقط از طريق کومله"و خط " انقلاب سراسری ايران

اند  با وجود اين که ظاهراً طرفداران انحلال حزب هنوز استراتژی و سياست خود را ارائه نداده
  .هايشان را بيرون کشيد ها استراتژی و سياست لای نوشتارهای آن ز لابهتوان ا ولی به سادگی می

  :استراتژی حزب کمونيست ايران چنين است
 حاکميت به دادن پايان برای مارکسيستی، حزبی مثابه به ايران، حزب کمونيست"

 جامعه يك ايجاد و کارگری حكومت برقراری دار، سرمايه طبقه و اقتصادی سياسی
 انسان، از انسان استثمار به بخشيدن پايان که ی  ا جامعه. آند مبارزه میسوسياليستی 

از برنامه حزب  (."گذرد می طريق آن از ش ا  تمام ارکان نگاهدارنده و دولت زوال
  )کمونيست ايران

  : خوانيم و در توضيح موضع فوق چنين می
ل و بديل برنامه حزب کمونيست ايران در عين اهداف جهان شمول آن، راه ح… "

نظام  از شرايط فلاکت باری که جامعه ايرانمشخصی است برای بيرون آوردن 
" … حاکم برای اکثريت قاطع مردم اين کشور به وجود آورده استداری سرمايه

 فصل –گزارش سياسی کميتهء مرکزی به کنگرهء نهم حزب کمونيست ايران (
  ) تکيه از من.) (چهارم

ای حزب کمونيست ايران يعنی اهداف جهانشمول و  مرحلهدر دو سند فوق استراتژی دو 
داری جمهوری اسلامی و سازماندهی طبقه کارگر برای کسب قدرت  سرنگونی رژيم سرمايه

  .سياسی و ساختمان سوسياليسم در ايران به روشنی، بيان گرديده است
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در اين استراتژی ) هستندها که واقعاً کمونيستی  آن(های کمونيستی در ايران   تمام سازمانتقريباً
   .اند مشترک

  :  گويد کند، می ئولوگ انحلال طلبان، ابراز عقيده می رفيق حسامی که امروزه در مقام ايده
ای که طرفداران حکا هم در  ای مدون و جدا از برنامه اين درست است که ما برنامه"

  )5 صفحهء – پاسخ به چند سؤال." (کنند، نداريم درون تشکيلات از آن پيروی می
او بدين وسيله ميکوشد که به رفقای متزلزل در درون حزب و کومله اطمينان دهد که در صورت 

ولی اين ساتر  . ها و استراتژی، دست نخورده خواهد ماند انحلال حزب، کومله با همان سياست
می در برای اين که سوء تفاه .ماند مثل تور ماهيگيری است و هيچ چيزی در پشت آن مخفی نمی

ارائهء همه جانبهء نظرات رفيق مينه و استراتژی انحلال طلبانه او پيش نيايد، من در زير 
  :آورم ترين نقطه نظرهايش را می اساسی
استبداد و ديکتاتوری همزاد سيستم تک حزبی است، و ديکتاتوری در هر شکل و "

  ." شمايلی که باشد مطرود و ضد انسانی است
رژيم جمهوری اسلامی و ديکتاتوری پرولتری در جامعهء سوسياليستی جا ديکتاتوری  تا اين

در عين حال اين موضع گيری، درک سطحی و . اند يکسان گرفته شده و هر دو نفی گرديده
در تفکر مينه حسامی . دهد يکجانبه و غير مارکسيستی رفيق مينه را از دولت پرولتری نشان می

در تئوری مارکسيسم دولت يک سازمان .  خون ريزیديکتاتوری پرولتاريا يعنی فقط قهر و
اش عليه طبقه  طبقاتی روبنائی است که منافع طبقهء حاکم را در مبارزات آشتی ناپذير طبقاتی

اين منافع عبارت است از اقتصاد، سياست، فرهنگ و تمام . دهد سرنگون شده، سازمان می
که دولت بايد سازمان دهد، سرکوب يکی از مسائلی . های زندگی اجتماعی طبقهء حاکم جنبه

در عين حال ديکتاتوری پرولتاريا به . عوامل مخرب و انهدام اعمال براندازی طبقه محکوم است
ايست که علاوه بر وظائف دولت در تقابل طبقاتی به طور عام، وظيفهء  طور خاص دولت طبقه

. دولت را نيز به عهده داردهدايت جامعه و پيش برد مبارزهء طبقاتی تا محو طبقات يعنی محو 
ديکتاتوری در هر شکل و شمايلی : "  گويد ولی مينه حسامی پايش را کرده توی يک کفش و می

  ."که باشد مطرود و ضد انسانی است
رفيق صلاح به فرصت زيادی نياز دارد تا توضيحی قانع کننده به اين پرسش عرضه "

ها احزاب  رن بيستم، در آنکند، که چرا رهبران تمام کشورهائی که در طی ق
شان  ها ديکتاتور از آب در آمدند؟ و در ضديت اند، همه آن به قدرت رسيده" کمونيست"

ها و آرزوهای برابری طلبانه و انسانی از  با آزادی و زير پا گذاشتن آرمان
  ."ديکتاتورهای بورژوازی چيزی کم نياوردند
تمام احزاب کمونيست که به قدرت رسيدند تبديل در نگاه مينه حسامی به تاريخ جنبش کمونيستی، 

شوند و کليهء رهبران پرولتری، از قبيل مارکس که ديکتاتوری  به باصطلاح احزاب کمونيست می
ديکتاتورهای ضد آزادی و … کند، لنين که آن را به سرانجام ميرساند و پرولتاريا را طرح می

  . دان ضد آرزوهای برابری طلبانه انسانی معرفی گشته
 بزرگ تاريخ متقلبان و مرتداننظر رفيق مينه و موضع گيری او دقيقا در تطابق با نظر يکی از 

کائوتسکی در مورد به قدرت رسيدن بلشويک ها چنين .  ميباشد1914جنبش کمونيستی از سال 
  : گويد می

ها به قدرت رسيدند و حکومت کردند، ليکن نه به خاطر آن که از اعتماد و  بلشويک"
يروی اکثريت مردم برخوردار بودند، بلکه به مثابه اقليتی برخلاف اراده اکثريت ن
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ها به وسيله جنگ داخلی و چيزهای  ها به بينوائی آن عظيم مردم که بلشويک
ليکن آنها برای آن که . بوروکراتيک که بدان وسعتی شگرف بخشيدند، دامن زدند

ترين ترور نيازمند گشتند،  انهبتوانند ديکتاتوری خود را حفظ کنند به بی رحم
ای ضروری به ديکتاتوری حزب  ديکتاتورئی که با توجه به مناسبات موجود به شيوه

 –کائوتسکی ." (در دولت و سپس به ديکتاتوری يک فرد بر حزب و دولت بدل گرديد
  ) هائی در بارهء جبهه واحد انديشه

نشريه برای " در 1935آمده ولی در سال  به رشته تحرير در 1920های  اين مقاله در اوائل سال
  . به چاپ رسيد" سوسياليسم

برای اين که ما به عمق انديشهء راست روانه و رويزيونيستی حسامی پی ببريم مجبور هستيم 
  .مسئله را از لحاظ تئوريک و تاريخی نيز بررسی کنيم

  :دمکراسی و قهر انقلابی
م و موضع مارکس و انگلس را در اولين جملهء کافی است ما مانيفست حزب کمونيست را بگشائي

  : آن دريابيم
  1."تاريخ همهء جوامع تا اين زمان تاريخ مبارزهء طبقاتی بوده است"

داران در رم باستان؛  ها و برده توانيم اين جمع بندی تاريخی را در تقابل برده ما به راحتی می
 فئودالی گذشته و حال؛ کارگر و دهقان و فئودال در چين پيش از انقلاب و تمام کشورهای

داری جهان امروز با وضوح تمام  داری در تمام کشورهای سرمايه دار در نظام سرمايه سرمايه
هائی از اين تقابل مبارزهء طبقاتی تاريخی  ولی توضيح عام اين مسئله و آوردن فقط نمونه. ببينيم

دارندهء مبارزهء   حافظ و نگهاين سؤال مطرح است که. برای درک ويژگی بحث ما کافی نيست
طبقاتی و تعادل طبقاتی در جامعه چيست؟ اگر جامعه حدّاقل از دو قطب آشتی ناپذير طبقاتی 

  تشکيل شده است، چه عاملی نگهدارندهء ساختار آن جامعهء خاص در آن مرحلهء تاريخی است؟ 
دهد، چيزی  طبقات نشان میای طبقاتی است ولی خود را مافوق  اين عامل نگهدارنده که خود پديده

دولت عامل . دولت عامل تثبيت آن جامعهء مشخصی است که در آن قرار دارد. جز دولت نيست
به . تعادل طبقاتی در جامعه است و عاملی است در جلوگيری از از هم گسيختگی انفجاری جامعه

توانيم جامعه  ما نمی. ای بدون دولت نيست  اين جهت است که در جهان طبقاتی، هيچ جامعه
دار تصور کنيم و يا جامعه بورژوازی بدون دولت بورژوازی به  داری بدون دولت برده برده

ای  داری، هر طبقه ولی در يک جامعه طبقاتی مثل جامعه سرمايه. فکرمان خطور نخواهد کرد
از آنجائيکه رشد و تکامل بورژوازی و . برای رشد و تکامل خود احتياج به دمکراسی دارد

رولتاريا در تضادی آشتی ناپذير با هم قرار دارند، دمکراسی هر کدام نيز در نفی دمکراسی پ
                                           

 هنوز ماقبل تاریخ 1847در سال .  یعنی تمام تاریخی که به صورت اسناد کتبی در دسترس ما قرار دارد-  1
طی مدتی که از . ه معلوم نبودجامعه و سازمان اجتماعی مربوط به پيش از تاریخ مکتوب، تقریبا به هيچ وج

گذرد هاکس هائوزن مالکيت اشتراکی زمين را در روسيه کشف کرد، مائورر ثابت کرد که این  آن زمان می
شکل مالکيت یک مبدأ و منشأ اجتماعی است که کليهء قبایل ژرمن تکامل تاریخی خود را از آن شروع 

 روستائی در همه جا از هند گرفته تا ایرلند، شکل و به تدریج معلوم شد که مالکيت اشتراکی. اند کرده
سازمان درونی این جامعهء کمونيستی اوليه را با آن شکل . باشد و یا بوده است اوليهء جامعه می

واری که داشته است، مرگان توضيح داد و با کشف ماهيت حقيقی طایفه و موقعيت آن در ميان قبيله  نمونه
ز تجزیهء این کمون اوليه، جامعه به طبقات خاص و سر انجام متضاد تقسيم پس ا. به قضيه سرانجام بخشيد

  من سعی کردم که در. شود می
Der Ursprung der Familie, des Privateigentum und der Staats" Stuttgart 1886 "  

 )   1888حاشيه انگلس به طبع انگليسی سال . (     طبع دوم، جریان این تجزیه را توصيف کنم
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  .برای ديگری است
تر و  هر چه که دمکراسی وسيع. طبقه کارگر برای تکامل و انسجام خود احتياج به دمکراسی دارد

تواند رشد  بهتر میتری استوار باشد، به همان نسبت نيز اين طبقه  هايش بربنيانهای گسترده پايه
 به وسيلهء قهر سد شد، برای تکامل خود  کند، خود را سازماندهی نمايد و در زمانی که رشد آن

اين دمکراسی چيزی نيست که طبقات مترقی و رو به رشد بتوانند از آن صرف . قهر اعمال نمايد
بلکه .  سياسی نيستجا دمکراسی فقط به معنای دمکراسی نا گفته روشن است که در اين. نظر کنند

در نتيجه طبقات تحت ستم و . دمکراسی اقتصادی، فرهنگی، سياسی و دمکراسی اجتماعی است
استثمار جهت گسترش اين دمکراسی به طور ايست ناپذير، عليه طبقات فوقانی جامعه در مبارزه 

ست که ما دقيقا با درک اين ضرورت والا و گذشت ناپذير دمکراسی برای طبقات مادون ه. هستند
  .توانيم به اهميت قهر در جامعه پی ببريم می

  :  گويد مارکس در اين مورد چنين می
 آشکارا ها آن .سازند پنهان را خويش نظريات و مقاصد که  دارند عار ها کمونيست"

  راه از موجود، اجتماعى نظام همه  ساختن واژگون از طريق  تنها که کنند مي اعلام
 انقلاب مقابل در حاکمه  طبقات  بگذار.است ميسر شان ايه  هدف به وصول جبر،

 دست از را خود جز زنجير چيزى ميان اين در پرولترها .بلرزند خود بر کمونيستى
  ) مانيفست حزب کمونيست" (.آورد خواهند به دست را جهانى ولى .دهند نمي

ه عليه دمکراسی به طور شود ولی ن در هر جامعهء طبقاتی به طور اجتناب ناپذير، قهر اعمال می
رشد و تکامل بورژوازی احتياج به . شود بلکه قهر خاص عليه دمکراسی خاص اعمال می. عام

در تضاد با ) که دمکراسی خاصی است(ولی دمکراسی پارلمانی . دمکراسی پارلمانی دارد
هر ق(در نتيجه قهر خاص . در جامعه بورژوازی است) دمکراسی شورائی(دمکراسی پرولتاريا 

اش عليه پرولتاريا و دمکراسی خاص او   برای تکامل) ديکتاتوری بورژوازی= بورژوازی 
ها توسط دولت برده دار و سرکوب دهقانان و  ما اين مسئله را در سرکوب برده. شود اعمال می

های پرولتری در  ها توسط دولت فئودال در اروپا و به ويژه در آسيا و سرکوب جنبش سرف
و در اين روزها، سرکوب خونين مردم ايران، عراق، هند، .  توانيم ببينيم داری، می جوامع سرمايه

پرولتاريای کشورهای سرمايه داری . الشمس است هايشان اظهر من چين و روسيه توسط دولت
ها مايل هستند با گسترش اين دمکراسی از نظامی عبور کنند  کنند آن برای دمکراسی مبارزه می

ولی اين سد و مانع که خود را به صورت يک قدرت بالفعل و نهاد .  استکه سد و مانع آن
اين سد يک . دهد، يک چيز بی قواره، نا بسامان و در هم و برهم نيست سرکوبگر نشان می

اين سد يک دولت است، دولت مسلح به انواع . يک نظم است يک آلت قتاله است. سازمان است
خواهد اين راه را، اين پروسه دمکراسی را واقعاً   کارگر میطبقه. ها ها و توطئه ها، حيله سلاح

 که طبقه مافوق هنوز در نطقه  گويد صلح آميز طی کند ولی وجود دولت در اين جامعه به او می
  . بوده است که آلت قتاله و سد کنندهء راه دمکراسی تو را به وجود آورده است

لاب روسيه و در مبارزه عليه انحرافات  برای پرولتاريای در حال انق1917لنين در اوت 
ها و کائوتسکی در مورد اهميت شناخت درست از دولت چنين  ها، اپورتونيست رويزيونيست

  :  گويد می
بدين طريق مسئلهء روش انقلاب سوسياليستی پرولتاريا نسبت به دولت نه تنها اهميت "

ايست که برای  يرا مسئلهنمايد، ز  مبرم کسب می سياسی، بلکه اهميتی کاملاً–عملی 
ها روشن ميسازد در آيندهء نزديک برای رهائی خود از يوغ سرمايه به چه  توده
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  )225 منتخب آثار چهار جلد –دولت و انقلاب فصل اول ." (اقدامی بايد دست زنند
ا اين نقل قول به روشنی اين مسئله را بازميگويد که برای اين که پرولتاريا بتواند نيروهای خود ر

داری است، يعنی جامعهء  ای که فرای جامعه سرمايه در ساختن جامعهء آينده، يعنی جامعه
بايست اجتناب ناپذير، درک خود را از دولت اين جامعهء نوين  سوسياليستی، آزاد سازد، می

به اين دليل، هر گونه نق نق زدن، درز گرفتن مسئله، خود سانسوری به دليل واهی . روشن نمايد
راه پرولتاريا را در رسيدن به اين آگاهی و به … هراسند و ها از کلمهء ديکتاتوری می  تودهاين که

  . جامعه آينده و ساختمان آن، پر از دامچاله ميسازد
  : کند لنين درک عميق خود از دولت را چنين فرموله می

دولت در آن جا، آن . دولت محصول و تجلی آشتی ناپذيری تضادهای طبقاتی است"
آيد که تضادهای طبقاتی در آن جا، آن زمان و در آن حدود  ان و در حدودی پديد میزم

کند  و بالعکس وجود دولت ثابت می. توانند آشتی پذير باشند به طور ابژکتيف ديگر نمی
ترين نکته است که  در همين مهمترين و اساسی. که تضادهای طبقاتی آشتی ناپذيرند

  .يابد د و در دو جهت عمده جريان میشو تحريف در مارکسيسم آغاز می
های بورژوازی و به ويژه خرده بورژوازی، که تحت فشار  ئولوگ از يک سو ايده

های مسلم تاريخی ناگزيرند اعتراف کنند دولت فقط جائی وجود دارد که تضادها  فاکت
که در " کنند اصلاح می"و مبارزه طبقاتی موجود است، گفتهء مارکس را طوری 

  . شود  طبقاتی میآشتیآن دولت ارگان نتيجهء 
توانست نه پديد آيد و نه  طبق نظر مارکس، اگر آشتی طبقاتی ممکن بود دولت نمی

 يک ستمگری طبقاتی، ارگان سيادتطبق نظر مارکس دولت ارگان … پايدار ماند
طبقه بر طبقه ديگر و حاکی از ايجاد نظمی است که اين ستمگری را، با تعديل 

  )226همانجا " (…سازد قاتی، قانونی و استوار میتصادمات طب
های کبير و داهيانهء مارکس، انگلس و لنين و هم چنين هزاران تجربهء  بر مبنای اين آموزش

اين . تاريخی و روزمره، دولت ارگان سرکوب و قهر يک طبقه عليه طبقه ديگر بوده و می باشد
می سازد که برای ساختن چنين ارگانی در داری را ملزم  مسئله پرولتاريای کشورهای سرمايه

خدمت خود در نظام آينده، از همين جامعه سرمايه داری برای بيرون رفتن از آن، در حرکت 
در نتيجه اعمال قهر انقلابی در . خود به پيش و در شرايط ضروری، اعمال قهر انقلابی نمايد

وسياليسم لازمهء ايجاد دولت داری جهت شکستن اين نظم و رسيدن به س مبارزه عليه سرمايه
به عبارت ديگر نفی ديکتاتوری پرولتاريا، به طور . پرولتری، يعنی ديکتاتوری پرولتارياست

روشن و شفاف به معنی نفی قهر انقلابی پرولتاريا در گذار از سرمايه داری به سوسياليسم 
  : گويد حال بد نيست ببينيم که لنين در اين باره چه می. ميباشد
زش مارکس و انگلس دربارهء ناگزيری انقلاب قهری مربوط به دولت  آمو"

جای خود را به دولت " زوال" از طريق تواند نمیاين دولت . بورژوازی است
بدهد و اين عمل طبق قاعدهء عمومی، فقط از طريق ) ديکتاتوری پرولتاريا(پرولتری 

  )دولت و انقلاب." (تواند انجام پذيرد انقلاب قهری می
خواهد با قهر انقلابی پا بر جامعهء نوين  پرولتاريا برای چه می: آيد  اين سؤال پيش میحال

اش و در نتيجه سيادت طبقاتی خودش و هدايت جامعه به سوی  بگذارد؟ برای رشد دمکراسی طبقه
  .جامعه جهانی بی طبقه
  ای؟  سيادت بر چه طبقه
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پذير و خارج از ارادهء جامعه، به طور دار سرنگون شده که اجتناب نا اولا بر طبقهء سرمايه
  . مرتب در تلاش احياء خود و کسب مجدد قدرت سياسی است

داری که اجتناب ناپذير از روابط توليد کوچک و مناسبات  دوماً بر عناصر متمايل به سرمايه
 کند و بر پرولتاريا بايد بر اين طبقه سيادت. المللیِ ارزش اضافه، زاده ميگردند دارانهء بين سرمايه

ای که ضامن گسترش دمکراسی  ديکتاتوری. اعمال براندازانهء آن ديکتاتوری اعمال نمايد
های اقتصاد و سياست سوسياليستی و در جهت تکامل کليهء زحمتکشان جامعه  پرولتری در زمينه

ای را مطرود و با معيارهای خودش ضد  روشن است که بورژوازی چنين ديکتاتوری. است
توانيم به قبح انديشه رفيق مينه بيشتر پی  ما با مثال کشور خودمان ايران می. يد بداندانسانی با

داری با اهرم دولت جمهوری اسلامی جهت چپاول و سرکوب مردم،  در ايران سرمايه. ببريم
همه متفق . دولت جمهوری اسلامی يک ديکتاتور وحشی خونخواريست. کند اعمال ديکتاتوری می

بعد از سرنگونی،  پرولتاريا . بسيار عالی.  بايد آن را با قهر انقلابی سرنگون نمود گوئيم القول می
در آن جامعه مثل روز روشن است که سرمايه . خواهد جامعه سوسياليستی ايران را بنا نهد می

ای که امروز  داری ايران و عوامل سرنگون شدهء جمهوری اسلامی يعنی همان جانوران درنده
کوشند تا پرولتاريا را سرنگون سازند و دوباره بساط جمهوری  با تمام قوا میحاکم هستند، 

آيا بايد اين عوامل براندازی و مخرب را سرکوب کرد و بر . چه بايد کرد. اسلامی را پهن کنند
 سرکوب  گوئيم ايستيم و لرزان و خجالت زده می ها ديکتاتوری اعمال نمود يا اين که نگران می آن

اگر رفيق ." ديکتاتوری در هر شکل و شمايلی که باشد مطرود و ضد انسانی است "نکنيد زيرا
 بايد رژيم جمهوری اسلامی را سرنگون کند که بعداً با ايستد چرا اصلاً مينه روی اين موضع می

چندين هزار قربانی از مردم بی گناه، دوباره سرکار آيند؟ در اين جاست که پای مينه حسامی در 
  .  انقلابی جهت سرنگونی جمهوری اسلامی نيز ميلنگداعمال قهر

وقتی رفيق مينهء حسامی با انديشهء رويزيونيستی خود، ديکتاتوری پرولتاريا را به طور خاص، 
داند، نه خواست اعمال قهر انقلابی جهت بيرون رفتن از نظام  مطرود و غير انسانی می

يسم و گسترش دمکراسی پرولتاريا و نه زوال داری را دارد و نه خواست ساختمان سوسيال سرمايه
مينه حسامی در اساس ترين اصول . طبقات و رسيدن به جامعهء کمونيستی را خواهان است

کافی است اين افق بر . اش را از مارکسيسم جدا نموده است مارکسيسم تجديد نظر کرده و حساب
تواند   ليبرال که فقط می- بورژا کوملهء امروز حاکم گردد تا اين سازمان را به سازمانی خُلص

  .عليه جمهوری اسلامی نق بزند، تبديل کند
  :  گويد مينه میرفيق به همين دليل و به جهت اين افق تنگ است که 

ای در جهت محو تأثير اين ستمگری و پيشبرد پروژه التيام  شرط اساسی تحقق برنامه"
 دمکراتيک در ايران ملاًآلام ناشی از اين ستمگری سر کار آمدن يک حکومت کا

  ." است
کنيم که در اين حکومت  برای اين که بار ديگر رفيق مينه شرمنده نشود اين سؤال را مطرح نمی

؟ و يا شايد اين .شود اش برای چه کسی اعمال می فرضی او دمکراسی برای کيست؟ و ديکتاتوری
  برای همه؟.  و مطلقا دمکراتيک است حکومت فقط

به نظر نميرسد که تمام رفقائی که امروزه به گرد مينه . ق ديد مينه حسامی استاين دورترين اف
ای سر  ئولوژيکی تن دردهند و در مقابل چنين استراتژی اند به چنين سرشکستگی ايده جمع شده

  . تسليم فرود آورند
 مردم کرد کاملاً. حق استقلال و تشکيل دولت مستقل حق مسلم مردم کردستان است"
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 ت که آزادانه و فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظری در يک رفراندم کاملاًمحق اس
. آزاد و دمکراتيک در مورد چگونگی احقاق، اعمال و اجرای اين حق تصميم بگيرد

اگر . نتيجه چنين رفراندمی هر چه که باشد برای همه قابل احترام و لازم الاجرا است
 امکانات لازم به المللی جامعهء بينش کرد که مردم رأی به استقلال دادند، بايد تلا

لحاظ سياسی و قانونی در جهت استقرار و تحکيم آن و تشکيل دولت مستقل کردستان 
 و رسميت شناختنرا فراهم ساخته و در عين حال بايد کليه اقدامات لازم جهت به 

  ."  آن را فراهم سازدتثبيت
  :دحال به موضع واقعی و مورد باور او توجه کني

." معنای عملی آن برای مردم کرد نيز جدا شدن کردستان از بقيه خاک ايران است"
  .) است" پاسخ به چند سؤال" ها از نوشته رفيق مينه حسامی  نقل قول(

شود،  چنانکه ملاحظه می. اين يک موضع عام رفيق مينه است يعنی جدائی در هر شرايطی
دريچه اطمينانی است که فشارهای " ی مردم به استقلالرأ"و "  آزاد و دمکراتيکرفراندم کاملاً"

  .ای از ابهام نگهدارد درونی طرفدارانش را تخفيف دهد و نيت اصلی خود را در پرده
ای هستند که بينش رويزيونيستی و استراتژیِ انحلال طلبانه  های فوق نقطه نظرات اساسی نقل قول

  .نهند مينه حسامی را بنا می
  :رت است ازاين استراتژی عبا

داری  داری جمهوری اسلامی و برقراری يک رژيم سرمايه خواست سرنگونی رژيم سرمايه
خواست سوسياليسم به علت حاکميت ديکتاتوری . بدون ديکتاتوری طبقاتی در ايران" دمکراتيک"

  . در تفکر مينه نميگنجد پرولتری اساساًمطرود و ضد انسانی
 قدرت سياسی سر انجام به برپائی ديکتاتوری پرولتاريا که از آن جائی که تعيين تکليف نهائی

ايست صرف نظر  مطرود و ضد انسانی است ميانجامد، بايد از قهر انقلابی که مامای چنين جامعه
ئولوگ انحلال طلبان کمی  البته ايده. زيرا طبقه کارگر نبايد، ابتدا به ساکن، اعمال قهر نمايد. نمود

 هزار سال پيش تا کنون، طبقات استثمارگر، هم اعلام خشونت و قهر 5فراموش کرده است که از 
ها،  اند، از ديدگاه مينه، صحبت از قهر انقلابی از طرف کمونيست هم اعمال خشونت و قهر  کرده

 وجود منحوس و فاشيستی جمهوری اسلامی دال بر اساساً. غلط است، زيرا ابتدا به ساکن است
م عليه طبقه کارگر و ساير زحمتکشان اعمال قهر و خشونت ضد اين است که ابتدا اين رژي

" ابتدا به ساکن"انقلابی کرده است و اعمال قهر انقلابی و خشونت نسبت به اين رژيم ثانويست و 
 نيست

کنند که در پس ماسک هر حکومت  به علت اين که انحلال طلبان آگاهانه فراموش می
کند، خواهان پشتيبانی  نسبه کاملی اعمال قدرت میيک ديکتاتوری طبقاتی به " دمکراتيکی"

هائی که   يعنی دولت-" المللی جامعه بين"های ملی به حق مردم زحمتکش کرد از طرف  خواست
 . ، ميباشد-های ارتجاعی محلی هستند  پشتيبان و تشديد کنندهء ستم ملی توسط دولت

 شدن بيشتر موضع مينه حسامی جا ضروريست نکاتی در مورد مسئله ملی که به روشن در اين
  :کند را طرح نمائيم کمک می

ها هستند که در طول زندگی تاريخی طولانی با همديگر دارای  ای از انسان ملت چيست؟ ملت عده
سرزمين مشترک، اقتصاد مشترک، زبان، آداب و رسوم و سنن مشترک هستند که در دوران 

داری به هم پيوند  ، در ضوابط نظام سرمايهسرمايه داری به صورت يک محدودهء گردش سرمايه
ها و يا  تواند به صورت واحد، تحت يک قدرت سياسی باشد مثل فرانسوی اين ملت می. اند خورده



8 

ها در سويس و يا به وسيلهء قهر مثل ملل  ها و آلمان با ديگر ملل همجوار، داوطلبانه مثل فرانسوی
  . اسی به زندگی مشترک، تن داده باشنددر بند و تحت ستم در ايران تحت يک قدرت سي

  . در نتيجه هر ملتی از دو سو با کل جهان خود در رابطه است
اين بورژوازی برای اين که بورژوازی بماند بايد در عين : از سوی بورژوازی آن ملت -1

وابستگی به سرمايه جهانی، برای بازار داخلی ملی خود با همهء بورژوازی، چه بورژوازی 
ای که قدرت سياسی عمومی آن کشور را تحت اختيار   همجوار، چه بورژوازیملل کوچک

از اين جهت تمام تلاش اين . دارد و چه بورژوازی بزرگ بين المللی در مبارزهء دائم باشد
بورژوازی چسباندن خود به سرمايهء بين المللی و در عين حال جدا کردن ملت خود از تمام 

لذا اين بورژوازی منبع کينهء . هدف کنترل بازار ملی خود استداری موجود با  دنيای سرمايه
ترين تظاهرات فرهنگ  ها با هم، عامل تزريق منحط ملی عليه ملل ديگر، منبع جنگ مليت

المللی در بين ملت خود و عامل مهم در سرکوب هر نيروی داخل است که  بورژوازی بين
دائم مشغول ديوار کشيدن به دور ملت اين بورژوازی به طور . خواهد فراملی عمل کند می

در عين . های فراملی است در حالی که خودش خستگی ناپذير مشغول بند و بست. خود است
حال زمانی که اين بورژوازی در تنگنای رقابت با بورژوازی بزرگتری قرار گيرد، برای 

لباس : آيد فريب پرولتاريای ملت خود و کشيدن او در خدمت اهدافش، به هر رنگی در می
  … شود و شود، ناسيوناليست می شود، کمونيست می پوشد، سوسياليست می مذهب می

خواند در  رفت و با کف دست به آسمان گرفته دعا می اش به عتبات می شاه در اواخر سلاطنت
 … عين حال پان ايرانيست سرسختی هم بود و

 .ايست ل چنين طبقهدقيقا سمب" سوسياليست"در کردستان ايران، عبداالله مهتدی 
اين طبقه به طور عينی مجبور است برای مبارزه عليه : از سوی طبقه کارگر آن ملت -2

المللی طبقه کارگر  به جنبش بين) که همه خودی هستند(بورژوازی خودی و غير خودی 
در نتيجه برای جنبش کمونيستی که نمايندهء ايده ئولوژيک سياسی اين طبقه است، . بپيوندد
به ويژه . ر مرزهای ملی به معنی پيشانی برخاک ماليدن در مقابل بورژوازی استماندن د

اگر زمانی بورژوازی اين ملت در اپوزيسيون باشد، طبقه کارگر اين ملت بايد با افشای 
ئولوژی بورژوازی و رها کردن خود از دام گرايشات ارتجاعی و محدود کنندهء ملی، پا  ايده

فراتر رفتن از محدودهء ملی برای پرولتاريای ملتی تحت ستم . نهدرا از اين محدوده فراتر 
 :مثال. در شرايط مختلف تظاهرات مختلف دارد… مثل ملت کرد و يا آذربايجانی و 

در شرايطی که بورژوازی در قدرت سياسی ضعيف است و امپرياليستها در گير و دار  -
ئولوژی بورژوازی  قابل با ايدهبايست در ت همديگر هستند، پرولتاريای ملت تحت ستم می

خواهد از ترس پرولتاريای خودی به قدرت سياسی سرمايه پناه ببرد و يا به  که می
امپرياليسم بپيوندد، با قدرت عمل کند و اگر مجموعه طبقه کارگر تحت قدرت سياسی 
کشوری نتوانست قدرت را در دست گيرد، قلمرو جغرافيائی خود را مستقل نمايد و 

اش در  وری طبقاتی خود را مستقر سازد تا از آن سکو بتواند به همسنگرهای طبقاتیديکتات
اين استقلال حتی اگر يک روز هم باشد، برای طبقه . اقصا نقاط کشور و جهان خدمت کند

 .کارگر ارزش والائی دارد
داری، به سوی سوسياليسم و  اگر پرولتاريای مجموعه کشور در جريان انقلاب ضد سرمايه -

ستقرار دولت ديکتاتوری پرولتاريا رهنمون هست، پرولتاريای ملت تحت ستم بايد عليه ا
خواهد منطقه جغرافيائی خود را از کل  بورژوازی خود که دقيقا در اين لحظهء تاريخی می
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های دربند آن کشور  کشور جدا کند، بايستد و در بنای سوسياليسم و آزادی واقعی تمام مليت
ن شرايط هر جدا شدنی در خدمت بورژوازی و نهايتا در خدمت در اي. سهيم گردد

در نتيجه مسئلهء جدائی و يا عدم جدائی بستگی به اين دارد که در چه . امپرياليسم ميباشد
در نتيجه حق . کند  آن ملت و ملل ديگر خدمت میپرولتاريایشرايط تاريخی هر کدام به 

 پرولتاريای آن ملت در سرنوشت خويش ملل در تعيين سرنوشت خويش، بايد عملا به حق
  .در غير اين صورت حق ملل چيز جز درخواست بورژوازی نيست. بيانجامد

در شرايطی که جبهه امپرياليسم در منطقه ملی يک ملت، قوی و رژيم و قدرت سياسی آن  -
 –ئولوژيک  ها که نمايندهء ايده هم در قلمرو کشوری، قدرتمند به نظر ميرسد، کمونيست

بايست اولا بر حق ملل در تعيين سرنوشت خويش تا جدائی  سی طبقه کارگر هستند میسيا
ئولوژی و  تا در شرايط مساعد و در مبارزه عليه ايده. و ايجاد دولت مستقل پافشاری کنند

سياست بورژوازی خودی بتوانند با استقلال در منطقهء خود قدرت سياسی خود را حاکم 
اسری عمل کنند تا کل طبقه را نمايندگی کرده و شرايط را گردانند و در عين حال سرت
اين شرايط دقيقا . داری و ساحتمان سوسياليسم فراهم آورند برای سرنگونی دولت سرمايه

 . های ملت کرد است شرايط کنونی ايران و پرولتاريا و کمونيست
جه پس رفتن از در اين شرايط رفيق مينه حسامی با نفرت از ديکتاتوری پرولتاريا در نتي

اعمال قهر انقلابی و ارائهء استراتژی يک دولت دمکراتيک برای ايران به جای يک 
دولت سوسياليستی، و جدائی به هر ترتيب از ايران به عنوان شرط پايان ستمگری، در 

 .داری کرد قرار گرفته است جبهه سرمايه
 درجه با استراتژی 180سامی کند، استراتژی رفيق مينه ح همان طور که خواننده ملاحظه می

 . حزب کمونيست ايران و سازمان کردستان آن يعنی کومله در تقابل است
ها عليه حزب کمونيست، فقط جهت برداشتن نام حزب  به اين جهت تلاش و کوشش بی وقفهء آن

ها در  کومله نيست بلکه در واقع تلاش و کوشش بی وقفهء آن" روی"کمونيست ايران از 
استراتژی ها مصمم هستند  آن. کومله و تغيير استراتژی انقلابی و راديکال آن استاستحالهء 

شود، اين  به طوری که در فوق ملاحظه می.  را بر کومله تحميل کنندسوپر ناسيوناليستی خود
  .های بيشتر استراتژی شکل ديگری از همان استراتژی عبداالله مهتدی است البته با کاستی

در . ست ايران، اهداف جهان شمول يعنی خدمت به انقلاب جهانی استاستراتژی حزب کموني
  . محلی از اِعراب ندارداستراتژی رفيق حسامی اين مسئله اساساً

داری جمهوری اسلامی و ساختمان سوسياليسم  استراتژی حزب کمونيست سرنگونی نظام سرمايه
ند و با تحقق اين استراتژی طبقه و برپائی ديکتاتوری پرولتری در ايران است و تنها در اين رو

کارگر ايران، منجمله طبقه کارگر و زحمتکشان کردستان به آزادی واقعی ميرسند و شرايط برای 
به رسميت المللی زحمتکشان کُرد جهت  در نتيجه پشتيبانان بين. گردد رفع ستم ملی فراهم می

  . ، زحمکتشان ايران و جهان هستندشناخته شدن
ترسد،  او از چيزی که خيلی می. م، برای رفيق حسامی محلی از اعراب ندارداين استراتژی ه

و . پرولتری در ايران است" مطرود و ضد انسانی"انقلاب سوسياليستی و برقراری ديکتاتوری 
انديشد، جدا شدن ملت کرد از منطقهء تحت قدرت پرولتری در ايران است که از  به چيزی که می

  . برخوردار باشد" دمکراتيک"روهای المللی ني پشتيبانی بين
  :و اماّ بحث جالب رفيق مينه با رفيق صلاح مازوجی در زمينهء مسئله ملی

رفيق صلاح مازوجی در مورد مسئلهء ملی و انحراف راست رفيق مينه در اين زمينه، مواضعی دارد به اين 
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  :قرار
 از راه تنهاو ستمگری ملی رهائی نهائی زير بار زور : " گويد در جواب مينه حسامی که می

  )تکيه از صلاح مازوجی." (شود استقلال ملی و تشکيل دولت مستقل تامين می
  :دهد رفيق صلاح چنين موضع انقلابی حزب را توضيح می

 در شرايطی که دولت انقلابی و کارگری در ايران بر سؤال اين است که چرا مثلاً"
رنوشت خويش را اعلام کرده و سر کار است و اين دولت حق ملل در تعيين س

های احقاق حقوق برابر را نيز در  های مادی استفاده از اين حق و هم چنين زمينه زمينه
ها فراهم آورده است، رفيق مينه ما باز هم جدائی و تشکيل دولت مستقل  تمام زمينه

 مگر نه اين است که در آن شرايط. داند  راه رفع ستمگری ملی میتنهاکردستان را 
خواهد به زير حاکميت دولت کارگری  فرضی اين بورژوازی کرد خواهد بود که نمی

  ."…دهد برود و شعار جدائی را سرمی
سکوت مطلق است و . در برابر اين موضع گيری و سؤال، رفيق مينه حرفی برای جواب ندارد

ه ولی در مواضع خود رفيق صلاح نقط. اش در جلوی چشمان ما شکست موضع راست روانه
ضعفی است که مينه حسامی به جای برخورد به سؤال فوق و جواب به آن به موضع ضعيفی در 

  .تر است کند که جواب رفيق صلاح از آن هم ضعيف حزب حمله می
  :  گويد مينه حسامی می

کنيم حق  ما فکر می. کرد رهبری حکا مدتی پيش حق شهروندی را مطالبه می"
حق شهروندی حق . کند کند حتی آن را کم هم نمی نمیشهروندی نه تنها اين ستم را حل 

  ."افراد است و حتی پاسخ حق گروهی را هم نميدهد چه رسد به يک ملت
  : رفيق صلاح چنين جواب ميدهد

های سياسی، اجتماعی و  حق برابر شهروندی با ملت بالا دست در تمام زمينه"
 عينی تحقق آن نيست و له يک مقوله حقوقی مستقل از شرايط اقتصادی برای کومه

ضمانت اجرائی آن به حکومت برآمده از انقلاب کارگران سپرده شده است، در چنين 
شرايطی که طبقه کارگر قدرت سياسی را در دست دارد مردم کردستان نه فقط از 
لحاظ رسمی و حقوقی بلکه به طور واقعی و عملا به شهروندان برابر در ايران تبديل 

  ."شوند می
قعيتی است که موضع حزب کمونيست ايران در مورد حل مسئلهء ملی، به حق برابر اين وا

خواهد چنين تصوير نادرستی از  رفيق حسامی در گفتار خود می. شود شهروندی خلاصه نمی
موضع حزب دقيقا موضع رفيق صلاح مازوجی است يعنی . موضع حزب را به خواننده تلقين کند

  . وسياليستی و رفع ستمگری در اين نظام اجتماعیربط حل مسئله ملی و انقلاب س
ولی طرح حق برابر شهروندی در رابطه با مسئلهء ملی در سوسياليسم يک طرح نادرستی است 

  چرا؟. که حل مسئله ملی را ناتمام ميگذارد
اگر از حق برابر شهروندی از لحاظ صوری يعنی قانون اساسی، که کاذب است، بگذريم، تمام 

يک فارس زحمتکش وقتی عليه يک . ايران دارای حق شهروندی برابر واقعی نيستندفارسها در 
حق . شود اش پامال می ، کليه حقوق برابر شهروندی رود دار به محکمه می فارس بانفوذ و سرمايه

شهروندی برابر برای مردم فارس و کرد و بلوچ، فارغ از مسئلهء ملی در دوران سوسياليسم 
ين جهت مسئلهء حقوق شهروندی واقعی که يک مقولهء اجتماعی افراد است بايد به ا. تحقق مييابد

  .  از مسئله ملی و حق آن جدا گرددکاملاً
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  خطر عدم جدائی مقولهء حق شهروندی و مقوله رهائی از ستمگری ملی در چيست؟
همه ما بر اين مسئله که رفع ستمگری ملی در يک کشوری که ملل گوناگون تحت يک قدرت 

البته رفيق مينه رفع . (ياسی قرار دارند فقط در دوران سوسياليسم امکان دارد، متحد و موافقيمس
در دوران سوسياليسم تمام شرايط آزادی ملی ) اين ستمگری را از يک جامعه دمکراتيک ميطلبد

 اين موضع معنای ديگری را نيز در درون خود نهفته دارد و آن اين که هنوز مسئلهء. فراهم است
بلکه . ملی به علت وجود طبقات در دوران سوسياليسم به حل کامل و نهائی دست نيافته است

ها، در طول  نظام سوسياليستی بايد به خصوصيات مثبت ملی ملت. اش فراهم است شرايط
وقتی ما در اين مقطع تاريخی از حق برابر شهروندی واقعی در رابطه با . اش،  دامن بزند تاريخ

يعنی هر فردی . ، خصوصيات ملی را به سطح فرد ميرسانيمآوريم خن به ميان میمسئله ملی س
جا رسيد،  وقتی در مورد مسئله ملی کار به اين. آزاد است که خود را آنطور که هست بروز دهد

هايش به   و ويژگی تکامل خصوصيات انقلابی ملی که پرولتاريای يک ملت را با تمام خصوصيات
بايست توسط کل پرولتاريای کشور و دولت سوسياليستی  کند و می وصل میپرولتاريای جهانی 

اين واقعيتی . دقيقا برنامه ريزی و کنترل شود، به سطح حقوق فردی و شهروندی تنزل مييابد
کند، کردی ميرقصد،  است که در جامعه سوسياليستی هم، پرولتاريای کرد، کردی صحبت می

تمام اين خصوصيات خوب و تاريخی بايد در . رد و غيرهکردی لباس ميپوشد، کردی جشن ميگي
ای رشد داده شود که با طبقات  مجموع مورد توجه پشتيبانی و تکامل قرار گيرد و تا به آن درجه

اين وظيفهء تخطی ناپذير وقتی در مقابل و يا در کنار حقوق شهروندی واقعاً برابر . نفی گردد
اين واژه را اولين بار منصور حکمت . راموشی سپرده ميشودگردد و يا به ف قرار ميگيرد، نفی می

جا دارد که رفقای حزب . خواست خود را از شر مسئله ملی راحت سازد، طرح نمود که می
کمونيست، اين انحراف را تصحيح کنند و مسئلهء ملی در دوران سوسياليسم را نيمه کاره 

  . نگذارند
 که من به طور مبسوط به شرح آن   استراتژی اشانبه هر حال، انحلال طلبان، در انطباق با

  .دهند پرداختم، سياستی از آن غم انگيزتر ارائه می
او در برخورد . من مجبور هستم در اين جا نيز اساسی ترين نکته نظرات مينه حسامی را بيآورم

  :  گويد به موضع درست و راديکال رفيق صلاح مازوجی، که می
خواهان سرنگونی جمهوری . ها خواهان نوع معينی از انقلاب هستند کمونيست"

 1357سرانجام پيامدهای انقلابی . اسلامی به نيروی طبقه کارگر آگاه و متشکل هستند
بايد اين درس و تجربه را برای نيروهای چپ و راديکال و همه، دربر داشته باشد که 

توان مرز و خط فاصل خود را با جريانات  یبا پافشاری بر سر نگونی خواهی حتی نم
  " …ارتجاعی بورژوايی به روشنی ترسيم نمود

  :کند چنين اظهار نظر می
دانم و معتقدم که فعالين ما را به ويژه در  بنديها را درست نمی من اين گونه فرمول"

واضح است که تلاش ما بر . داخل با مواضع و حرکات نسنجيده مواجه خواهد کرد
بتوانند قدرت …  آوردن شرايطی استوار است که در آن کارگران و زحمتکشانفراهم

اماّ عليرغم تلاش ما، کسب قدرت سياسی … سياسی و اقتصادی را در دست بگيرند
در فردای انقلاب آتی در ايران از سوی طبقه کارگر امری حتمی و ضمانت شده 

ای از سرنگونی اين  حظههای مردم اگر شرايط مناسبی فراهم گردد، ل توده… نيست
دريغ نخواهند کرد و فکر خود را هم زياد به اين امر که نکند آن چه که … رژيم
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 رويداد و طبقه کارگر و چپ قدرت را به دست نگيرند، مشغول نخواهند 57انقلاب 
ها  آن… دهند فراموش نکنيم که اکثريت جمعيت ايران را جوانان تشکيل می… کرد

نبايد ذهن افکار … شود را به خاطر ندارند  از آن صحبت میای که چيزی از تجربه
بايست پيش از هر  عمومی را با طرح چنين فرمولهايی مشوش کنيم که گويا فعلا می

گری و تلاش در  در حال حاضر اولين اقدام، مضاف بر آگاه. چيز به ليبرالها پرداخت
 از رژيم، پيشبرد های مردم ناراضی و عاصی جهت سازمان دادن کارگران و توده

به منظور سرنگونی . ا.ای متحد و همه جانبه عليه نظام مرتجع و جنايتکار ج مبارزه
  )پاسخ به چند سؤال." (اين رژيم است

  .ترين وجهی تنظيم شده است اين است هستهء آن سياستی که بر مبنای استراتژی فوق به دقيق
وجودی جامعه سوسياليستی يعنی مبارزهء وقتی محور . البته دم خروس در اين نقل قول پيداست

" مطرود و ضد انسانی"طبقاتی پرولتاريا عليه بورژوازی و مهمترين اهرم آن ديکتاتوری 
واضح است که تلاش ما بر فراهم آوردن شرايطی استوار است که در " پرولتاريا نفی شود، گفتن 
جز برای " ر دست بگيرندبتوانند قدرت سياسی و اقتصادی را د… آن کارگران و زحمتکشان

  .داری، چيزی نيست فريب و پرده پوشی جهت ماندن در نظام سرمايه
ولی به هر جهت، چون مينه تلاش دارد که وانمود کند هنوز مارکسيست است، من بحث خودم در 

  :کنم می اين مورد را با نقل قولی از مارکس و انگلس شروع 
ولتری تنها در آن است که از يک سو در ها با ديگر احزاب پر وجه تمايز کمونيست"

های گوناگون منافع مشترک مجموعه پرولتاريا را که منافع  مبارزات پرولترهای ملت
اند و از سوی ديگر در  کنند و برای آن ارزش قائل مستقل از ملت است، برجسته می

 مراحل گوناگون گسترش مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی هميشه بيانگر منافع
  )ها  پرولترها و کمونيست–مانيفست ." (جنبش در مجموع آن هستند

  .اند ها صحبت به ميان آورده مارکس و انگلس در اين نقل قول از دو وظيفهء کمونيست
اين منافع در ورای .  جهانی پرولتارياست–ها بر مبنای منافع طبقاتی  حرکت عمومی کمونيست

بايست به  ها می از اين نقطه نظر کمونيست.  قرار داردمنافع ملی، قومی و طبقات غير پرولتری،
های خود را روشن و شفاف مطرح کرده، تبليغ نموده  ئولوژی، سياست و تاکتيک طور مستقل ايده

ها بايد بدون رحم، بدون گذشت، بدون  کمونيست. و در تقابل با کل طبقات جامعه قرار دهند
های طبقات غير پرولتری را مورد نقد  سياست و تاکتيکئولوژی،  کوچکترين تزلزلی، بتوانند، ايده

ها بايد بتوانند در  کمونيست. ها را به اثبات برسانند قرار دهند و بی اعتباری و ارتجاعی بودن آن
مقابل آلترناتيوهای ارتجاعی طبقات غير پرولتری، آلترناتيو مترقی، پيشرونده و انقلابی خود که 

المکان دقيقی از  و کمونيستی نيست، تشريح کنند و تصوير حتیچيزی جز جامعهء سوسياليستی 
بنديها را درست  من اين گونه فرمول: "  گويد وقتی مينه حسامی می. آن را به جامعه ارائه دهند

دانم و معتقدم که فعالين ما را به ويژه در داخل با مواضع و حرکات نسنجيده مواجه خواهد  نمی
 اساسی و اجتناب ناپذير کمونيستی که مارکس و انگلس با شفافيت آن ، عملا از اين وظيفهء."کرد

  . رود  غير پرولتری کنار می ئولوژی کند و به نفع ايده را مطرح ميسازند، شانه خالی می
 . ها اين است که بيانگر منافع جنبش در مجموع آن باشند رسالت ديگر کمونيست

حظهء فعلی کشور ما چيست؟ يعنی خواست منافع جنبش در مجموع آن در ل: سؤال اين است
عمومی مردم زحمتکش ايران در اين مرحلهء تاريخی چيست؟ اين خواست چيزی نيست جز 

در چنين روندی . داری جمهوری اسلامی و قطع نفوذ امپرياليسم در ايران سرنگونی رژيم سرمايه
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چه عواملی . های مختلف طرحالبته با آلترناتيوها و . اکثريت مطلق مردم ما منافع مشترک دارند
کند و به سمت ناکامی ميکشاند؟ اولا رژيم  بيش از همه اين خواست عمومی مردم را تهديد می

در خدمت آن و در دشمنی با انقلاب ، همراه آن آن، پا به پایسرکوبگر جمهوری اسلامی و دوماً 
. ئولوژی بر جنبش مردمی هئولوژی سرمايه داری در بين مردم و خطر حاکميت اين ايد ، ايدهمردم

ها، بعضی از روشنفکران طبقات بالا و يا  امروزه در ايران سلطنت طلبان، بخشی از ناسيوناليست
مرفه و بورژوازی ملل دربند در ايران، مثل دارو دسته عبداالله مهتدی، عصای سحر آميز نجات 

ها  اين. دانند ی اسلامی میمردم را در آمدن امپرياليسم آمريکا و از اين طريق سرنگونی جمهور
آيا ميتوان با وحدت و کنار آمدن با چنين . ئولوژی نئوليبراليسم در جامعهء ما هستند حاملين ايده

ای به وابستگی کشور، استثمار و استعمار مردمی ستم ديده پايان داد؟ آيا نبايد ريشهء  ئولوژی ايده
ها  البته مينه حسامی از اين فرمولبندی. ئولوژی را در حرکت مبارزاتی مردم خشکاند اين ايده

و اين خوش نيامدن در تقابل با آزاد شدن انرژی لايتناهی مردم زحمتکش در . آيد خوشش نمی
تجربه دوران اخير جنبش در کردستان نشان داده است که بدون . انقلاب اجتماعی آينده است

ن زحمتکشان عبداالله مهتدی، پيشرفت ئولوژی نئوليبراليستی سازما مبارزهء مرگ و زندگی با ايده
 .و گسترش مبارزات مردم کردستان، خواب و خيالی بيش نيست

تا آنجائی که من حزب کمونيست ايران را ميشناسم، اين حزب بر مبنای استراتژی و سياست 
 اش معتقد است که اگر ما بتوانيم مبارزهء قاطعی را عليه ليبراليسم جلو ببريم و مردم را راديکال

توانيم با تمام نيروهائی که مايل به مبارزه عليه امپرياليسم و  از خطر اين انديشه آگاه گردانيم، می
ولی ملات و مايهء اين اتحاد بايد يک پروسهء . رژيم جمهوری اسلامی هستند، متحد شويم

  . ئولويک سرسخت عليه انحرافات ليبرالی در جامعه ما باشد مبارزهء ايده
شرفت و گسترش آيندهء حزب کمونيست ايران در گروی مبارزهء همه جانبه با همان طور که پي

ئولوژيک آن است، همان طور هم سازماندهی مبارزات مردم عليه  انحلال طلبی و تظاهرات ايده
ئولوژيک درونی عليه  رژيم جمهوری اسلامی و سرنگونی آن، در گروی پيش برد مبارزه ايده

  .ليبراليسم و سازشکاری است
ها و عناصری در جامعه ما که برای حفظ ميهن از شر  از جانب ديگر هستند بسيار سازمان

داری و فاشيستی جمهوری اسلامی را  امپرياليسم آمريکا، نسخهء جبهه واحد با رژيم سرمايه
آن را . اين عناصر و سازمانها سعی دارند مبارزه مردم را برای رژيم قابل تحمل نمايند. پيچند می

انقلاب قهرآميز را به انقلاب مخملی و وحدت و . حی پائين بکشند که رژيم آن را بپذيرتا سط
. نمايند های درون و بيرون حکومت، تبديل  يگانگی زحمتکشان را به وحد و يگانگی با رفرميست

اين نيروها حتی سرنگونی رژيم منحظ و فاشيستی کنونی ايران را هم برنميتابند و در بين مردم 
  .زهر ميپاشندمرتبا 

نيروهائی نيز در جامعهء امروزی ما، حاضر هستند که در سرنگونی جمهوری اسلامی شرکت 
اين نيروها نيز به نوعی . ها در ستيز و پيکارند کنند ولی با تمام قوا عليه طبقه کارگر و کمونيست

  .های آيندهء امپرياليسم در ايران هستند مکنده
 – با اتکاء به دشمن درونی – جمهوری اسلامی –رونی شود، دشمن بي چنانکه ملاحظه می

دشمن درونی جنبش . تواند جنبش مردم را سرکوب کند  می–سازشکاری، ليبراليسم و نئوليبراليسم 
اين چنين است . کند کشاند و دشمن بيرونی آن را قطعه قطعه نابود می مردم را به بيراهه می

  . ری و عمومی مردم ماروابط اين دو دشمن قداره بند جنبش پرولت
مينه حسامی از اين فرمولها . شوند های ارتجاعی درونی تسليم می انحلال طلبان در مقابل اين ايده
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دانم و معتقدم که فعالين ما را به  بنديها را درست نمی من اين گونه فرمول"آيد چون  خوشش نمی
اکثريت جمعيت ايران را  " و." ويژه در داخل با مواضع و حرکات نسنجيده مواجه خواهد کرد

شود را به خاطر  ای که از آن صحبت می ها چيزی از تجربه آن… دهند جوانان تشکيل می
بايست  نبايد ذهن افکار عمومی را با طرح چنين فرمولهايی مشوش کنيم که گويا فعلا می… ندارند

  ."پيش از هر چيز به ليبرالها پرداخت
بلکه . ز هر چيز بايد عليه مشی ليبرالی در جامعه مبارزه نموداولاً، هيچ کس نگفته است که پيش ا

در نتيجه خوب است رفيق . پيش برد همپا و هماهنگ مبارزه در اين دو جبهه مطرح گرديده است
  .حسامی صداقت بيشتری از خود نشان دهد

ها   ليبرالدوماً، دقيقا به علت اين که اين اکثريت جوان کشور ما تجربهء گذشته را ندارند و خطر
 –اند  اند در جربان زندگی بيش از مينه حسامی آن را شناخته  که نشان داده-شناسند،  را نمی

  . ها برد نه اين که لنگ انداخت و تسليم شد بايست با شدت و حدت بيشتری اين تجربه را بين آن می
آيد،  ی خوشش نمیدر عين حال دليل رفيق مينه که چرا از مبارزهء قاطع عليه خط و ربط ليبرال

 مواضع و حرکات نسنجيده ترسند بعضی فعالين کومله دچار ان میچون ايش. بسيار مضحک است
  . شوند

آيا طفره رفتن و کنار گذاشتن اساسی ترين وظيفهء کمونيستی که عبارت است از آگاه کردن تودهء 
زی در جنبش، به ئولوژی بورژوا زحمتکش از مبارزهء حاد طبقاتی و مبارزه عليه نفوذ ايده

بهانهء جلوگيری از مواضع و حرکات نسنجيدهء چند کادر کمونيست، مضحک نيست، ببخشيد، 
  کوته انديشانه و غم انگيز نيست؟

  :بدين ترتيب سياست انحلال طلبی مينهء حسامی چنين خود را مينماياند
 سازمان داده و در ئولوژی ليبرالی آتش بس بدهيم، نيروهای زحمتکشان و پرولتاريا را به ايده

بنا " دمکراتيک"جريان وحدت با ليبرالها رژيم جمهوری اسلامی را سرنگون سازيم و يک دولت 
  . نهيم

در جهان " دمکراتيک"های  تمام دولت: (فقط يک پرانتز کوچک برای عطف توجه مينه حسامی
  .) ملت هستندامروز، دشمنان قسم خوردهء حل مسئله ملی به نفع طبقه کارگر و زحمتکشان آن

استراتژی برقراری يک : به نظر ميرسد تکليف استراتژی و سياست مينه حسامی روشن است
ئولوژی ليبرالی در جامعه و وحدت با ليبرالهای  و با سياست آتش بس به ايده" دمکراتيک"دولت 
  .البال فراغ

ل طلب ما به بر مبنای خصلت و گرايش طبقاتی چنين استراتژی و سياستی است که رفيق انحلا
از اين جهت حزب کمونيست . تابد هيچ وجه وجود يک حزب کمونيستی سرتاسری را بر نمی

دليل ظاهری . ايران که در تلاش برای ايجاد يک حزب پرولتری سرتاسری است، بايد منحل شود
  :مينه حسامی برای انحلال حزب کمونيست ايران اين است که

له را به خود مشغول کرده  ان و انرژی کومهوجود اسمی حکا در عمل بخشی از تو"
اش با بی اعتنائی چپ در  حکا از صدور اولين اطلاعيه و اعلام موجوديت… است

اين در حالی بود که همان موقع چپ ايران نگران تحولات آتی . ايران مواجه شد
  ."  له بود کومه

ل اوضاع، يعنی روال تاريخ به يابيم که روا اگر ما قدری از نظر تاريخی به عقب بنگريم، در می
  .، پيش رفته است گويد ای ديگر از آن چه مينه می گونه

وجود رژيم فاشيستی محمد رضا شاهی و دام گستری سازمان ساواک بر سر راه مبارزين به 
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های کمونيستی آن دوران را به اين واقعيت رسانده بود که برای  ها، همه سازمان ويژه کمونيست
. ای در حرکت به پيش جامعه، بايد يکی شوند حمتکشان و تبديل شدن به وزنهنفوذ در بين ز

ها، به طور روشن شعار وحدت جنبش کمونيستی ايران را مطرح  بسياری از اين سازمان
  . کردند می

ها به علت  بين بسياری از سازمان. در آن روزگار، اين شعار در سطح شعار و حرف باقی نماند
بر اين . ای برقرار شد و روابطی برای تبادل نظر به وجود آمد تردهضرورت فوق، تماس گس
ئولوژيک  محور اين مبارزهء ايده. ئولوژيک نيز بين اين نيروها درگرفت زمينه، مبارزهء حاد ايده

  .ای خط مشی چريکی و يا خط مشی توده: عبارت بود از
 وقتی سيروس نهاوندی توسط های جنبش کمونيستی تا به آن درجه بود که گسترس روابط سازمان

را به وجود " های ايران سازمان آزادی بخش خلق"ها  ساواک و برای به دام انداختن کمونيست
آورد، توانست از طريق همين ارتباطات فشرده بسياری از انقلابيون کمونيست از همهء 

  .های درگير را به دام اندازد سازمان
های کليدی جنبش کمونيستی در آن است که   و بحثاهميت درک اين مرحلهء تاريخی از روابط

ضرورت مسئلهء وحدت جنبش کمونيستی را در آن دوران، به طور روشن در جلوی ما قرار 
  .دهد می

در جريان انقلاب و تا مدتی بعد از آن که رژيم تازه پای ايران هنوز تثبيت نشده بود، و به اين 
ی به دست آوردند، در لحظهء تاريخی کوتاهی، تعدادی ها امکان فعاليت علن دليل هم همهء سازمان

ها با هم متحد شدند و سازمان بزرگتری به وجود آوردند ولی بعد از آن تا مدتی کوتاه  از سازمان
  .مسئلهء وحدت آن درخشندگی سابق را از دست داد

ه مبارزات حماسه آفرين مردم کردستان عليه جمهوری اسلامی ايران، باعث يورش وحشيان
های  در اين مرحلهء تاريخی، کومله با سازمان دادن توده. نيروهای نظامی به کردستان گرديد

شهر سنندج سه . زحمتکش در کردستان و شروع مبارزه مسلحانه، توانست اين حملات را دفع کند
مناطق . بار دست به دست شد و هنگی از ارتش جمهوری اسلامی در راه پاوه به کلی نابود گرديد

های کمونيستی در اثر يورش  کليهء سازمان. يعی از کردستان به مناطق آزاد شده تبديل شدوس
رژيم و از دست دادن بسياری از همرزمانشان، مجبور شدند به اين مناطق پناه ببرند کومله در 

  . ای و مسلحانهء کمونيستی عليه رژيم فاشيستی ايران بود اين دوران محور فعاليت و مبارزه توده
لی رژيم ايران با بسيج بالای نيروهای خود و حتی مردم عادی و با ياری استراتژهای اسرائيلی، و

توانست گام به گام، خونين و دردآلود کليهء نيروهای موجود در کردستان، منجمله کومله را در 
ها در اثر  در اين اوضاع بحرانی که سازمان. سمت مرزهای عراق و در خاک عراق عقب براند

 ضعيف شده بودند، مسئله وحدت جنبش کمونيستی بار ديگر با شدت و حدت بات رژيم کاملاًضر
اش مايل نبود در چهار چوب  از آنجائيکه کومله به علت مواضع و تجربيات. داد خود را نشان می

های ايران را برای  ملی باقی بماند، و ضرورت مبارزه کارگران و زحمتکشان همهء مليت
کرد، دستی باز برای مذاکره جهت وحدت با   جمهوری اسلامی احساس میسرنگونی رژيم

های  به اين دليل بين رهبری کومله و سازمان. های کمونيستی موجود در کردستان، داشت سازمان
از جملهء اين سازمانها، . های بسياری برای وحدت صورت گرفت موجود در منطقه نشست

) سربداران(های ايران  ران ايران، ، اتحاديه کمونيستسازمان چريکهای فدائی خلق، حزب رنجب
  .توان نام برد را می… ، سازمان رزمندگان، سهند و

ها توانستند حزب  ها و يا افرادی از آن دقيقا تحت چنين ضرورت و شرايطی بعضی از سازمان
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ن آرای موافق، به حزب کمونيست ايرا% 98کمونيست ايران را به وجود آورند و کومله با 
در نتيجه حزب کمونيست ايران ناشی از يک ضرورت اجتناب ناپذير پا به عرصه وجود . پيوست
بلکه . اين که اين حزب چه نامی داشته باشد، تعيين کنندهء ضرورت وجودی آن نيست. گذاشت

های پراکنده و جمهوری اسلامی سازمان داده شده، تعيين کنندهء اين  وجود زحمتکشان و کمونيست
بلکه . فقط يک اسم نيست" حزب کمونيست ايران"به اين جهت . بود و هنوز هم هستضرورت 

بر خلاف ادعای رفيق مينه حسامی، از آن تاريخ . يک ضرورت تاريخی است. يک تاريخ است
ای مفرط چشم بر سرنوشت حزب کمونيست ايران به  به بعد انقلابيون  کمونيست ايران با علاقه

های  برای سازمان. اند ها چشم دوخته ترين آن  بزرگی کمونيستی و اتفاقاًها عنوان يکی از سازمان
توان گفت تعيين  کمونيستی ايران سرنوشت بزرگترين حزب کمونيستی در اين کشور، مهم و می

حال بد نيست بار ديگر به درک مينه حسامی از وجود حزب کمونيست ايران رجوع . کننده است
  : کنيم

ئله بر اين پايه قرار دارد که تشکيلات موجود در دنيای واقع از نظر ما صورت مس"
حکا هيچ "و يا ." له است که نام حزب کمونيست ايران را نيز يدک ميکشد همان کومه

  ) های سياسی از مقاله کومله قربانی جاه طلبی"(…له چيز نيست الا کومه
ه واقعيات تاريخی را است و در ثانی تصويری است کاين تصوير اولا يک تصوير مغرضانه 

ها کادر فعاليست که کوچکترين  در امروز نيز حزب کمونيست ايران دارای ده. کند منعکس نمی
ها در صفوف حزب کمونيست ايران بسيج شده و  آن. تجربهء فعاليت در کومله را نداشته اند

ای  وری که عدهدانند به ط بسيار از اين مبارزين حتی يک کلمه کردی هم نمی. اند پرورش يافته
کنند،  های عمومی حزب کردی صحبت می مترجمه مجبور هستند گفتار رفقائی را که در نشست

های خارج از کشور  توانند کادرهای غير کرد را در فعاليت حدّاقل همه می. ها ترجمه کنند برای آن
اسی حزب در داخل کشور نيز شواهد زنده و گويائی وجود دارد که خط سي. بشناسند و ببينند

  . کند کمونيست ايران در بين کارگران گام به گام جا باز می
کند گوش  جا برای رفع خستگی از اين نوشته، بد نيست به طنزی که رفيق مينه حکايت می در اين
  : فرا دهيد
زند که ديگران  راستش معلوم نيست رفيق صلاح چرا سنگ حزبی را به سينه می"

گانش هم آن را به خاطر بی خاصيت بودنش رها برايش درست کرده و همه سازند
ها عقلشان را از دست داده بودند که اين حزب را برای شما جا  آيا آن. کرده و رفتند

  "گذاشتند؟
های   روشن است که حزب کمونيست ايران تحت چه شرايط و ضرورتبرای خواننده کاملاً

هائی که رفتند، عقل شان را  ه گفت که آنولی بايد به رفيق مين. تاريخی پا به عرصه ميدان گذاشت
ها از محيط مبارزه سخت  از دست ندادند، مواضع انقلابيشان را از دست دادند، بخشی از آن

طبقاتی فرار کردند، حزب را به انشعاب کشيدند و در محيط امن و پر زرق و برق خارج از 
هم بنا کردند و بخش ديگر به کشور برای هميشه لنگر انداختند و حزب خلص و ناب کارگری را 

  . زنند اميد تکه استخوانی از سفرهء آمريکا هنوز هم که هنوز است در کردستان له له می
از جانب ديگر اين واقعيتی است که حزب کمونيست ايران سرتاسری نيست، ولی بايد بشود و 

نخود سياه رفتن، به برای اين که بشود، بايد رفقای حزب به جای نق زدن، مسئله آفريدن، دنبال 
بايد با انتقادات سازنده و تصحيح  خط  حزب، به جلو نگاه . سرتاسری شدن حزب ياری رسانند

  . کنند و به پيش بروند نه اين که سدی در مقابل آن باشند و انحلال آن را طلب نمايند
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  : های رفيق مينه اين است که مرتب تکرار کند يکی از آس
 سال از تشکيل آن، هنوز اين حزب نه فقط 23 با گذشت بيش از اماّ اکنون ميبينيم که"

در جذب و متشکل کردن اين نيروی بالقوه لازم اجتماعی برای يک انقلاب 
سوسياليستی دور و نقشی را ايفا نکرده است، نه تنها قدمی در راه جذب، فشرده 

نداشته است، نه ساختن و به هم نزديک کردن اين نيروی بالقوه انقلابی و اجتماعی بر 
تنها در عرصه بسط تئوری مارکسيستی انقلاب اجتماعی کار در خوری را انجام نداده 

کند و متأسفانه حتی پيوسته سرمايه  است، بلکه مستمرا روند رو به افولی را طی می
بعد از گذشت حدود … دهد انسانی و متشکل کننده خود را هم از دست داده است و می

  "…د کشاکش بودن و يا نبودن هويت خود قرار دارديک ربع قرن در بن
ها  هائی است ولی اين نارسائی  ما بايد بپذيريم که خط مشی حزب کمونيست ايران دارای نارسائی

  . عامل اصلی معضلات سرتاسری نشدن حزب تا کنون نيستند
  عوامل اصلی بازدارندء حزب کمونيست ايران عبارتند از

 بيرونی است و هم درونی و آن مربوط به شکست تاريخی جنبش اين عامل هم. عامل بيرون -1
المللی و تيره و تا شدن افق سوسياليستی توسط نيروهای سياه  کمونيستی از بورژوازی بين

  .هاست المللی در افکار توده بين
ئولوژيک سياسی خط غير پرولتری عليه خط راديکال و انقلابی  يعنی اخلال ايده. عامل درونی -2

 . باز داشتن حزب کمونيست ايران از انجام رسالت تاريخی آنحزب جهت
 :حال من در حد توان خود به تحليل هر کدام از اين عوامل ميپردازم

بعد از جنگ جهانی دوم، جنبش کمونيستی بر سر ساختمان سوسياليسم و برخورد به امپرياليسم 
بين شوروی و چين خود را اين انشعاب در شکل تضاد . راه انشقاق و انشعاب در پيش گرفت

ولی در پروسهء بعدی هر دو کشور، بر اثر نارسائيهای درونی و فشار سرمايه و . ظاهر ساخت
داری  های سرمايه ها رژيم المللی رو به اضمحلال رفتند و از درون آن داری بين سرمايه

چ کم خونخواری ظاهر شدند که در رقابت با سرمايه داری غربی در چپاول ملل جهان هي
داری غرب در ابدی  شکست و ريزش جنبش جهانی سوسياليستی و تبليغات سرمايه. نميآوردند

نشان دادن سيستم کاپيتاليستی و شکست ابدی سوسياليسم، افق رهائی طبقه کارگر و ديگر 
همراه با ريزش . ها را به سوسياليسم دوچار وقفه کرد زحمتکشان را تيره ساخت و اعتماد آن

های جنبش کمونيستی جهان در سردرگمی،  و  شکست آن در اين کشورها، اکثر بخشسوسياليسم 
ضعف، واخوردگی، عقب نشينی منفعل و بعضاً بی اعتمادی به سوسياليسم و طبقه کارگر غرق 

اين مهمترين عاملی بود که بدون استثنا باعث . شدند و هنوز هم که هنوز است از آن در رنجند
ام سازمانهای کمونيستی جهان گرديد که نتيجهء اجتناب ناپذير آن از دست انشعابات متعددی در تم
  . ها بود ای و فعالين اين سازمان های توده رفتن بخش اعظم پايه

شد که از روز پيدايش  هائی می ولی همين شرايط باعث تقويت و فشردگی آن نيروها و سازمان
صمانه و نفی کننده داشتند و دمی از ها موضع خ کشور شوراها و چين سوسياليستی، عليه آن

  . کردند تبليغات زهرآگين خود عليه سوسياليسم فرو گذار نمی
در همين گير و دار بود که جنبش ميليونی مردم ايران نيز پس از خيزش اوليه، با فرا رفتن خمينی 

با روی کار آمدن رژيم جمهوری . اش در رأس آن، به شکست حتمی محکوم شد و دارو دسته
های کمونيستی به علت اختلاط در خط مشی و سرکوب توسط رژيم پراکنده  اسلامی، سازمان

اين شرايط جهانی و ملی، . ها را در خود پيچيد شدند و سرخوردگی و ندانم کاری بيشتری آن
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  . موقعيت ممتازی برای گرايشات و احزاب تروتسکيستی و کائوتسکيستی به وجود آورده بود
های واقعی کمونيستی، اوضاع  سياليسم در شوروی و چين توسط سازمانزير سؤال رفتن سو

ها که در درون   و کائوتسکيست2ها مساعدی را جهت پذيرش انتقادات مغرضانهء تروتسکيست
المللی به هم   که با ملات تبليغات بورژوازی بينآورد جنبش کمونيستی نيز بودند، به وجود می

  .پيوست می
رهبر . که برای وحدت، به کومله رو آورند، سازمان سهند نيز حضور داشتهائی  در بين سازمان

اين سازمان، منصور حکمت که تعليمان مارکسيستی خود را از يک استاد دانشگاه در انگلستان 
به نام ديويد يافی که گرايشات شديد تروتسکيستی داشت، اخذ نموده بود، توانست تحت شرايط 

  .نيست ايران بالا رودتوصيف شده، تا رأس حزب کمو
. به بيان ديگر، حزب کمونيست ايران در همان لحظهء تولد دوگانه پا به عرصهء وجود گذاشت

  .دو خط مشخص طبقاتی با شدت و حدت خود را نشان دادند و در مقابل هم قرار گرفتند
در ای  خطی که با وحدت با سازمانهای ديگر و ساختن حزب کمونيست برای گسترش پايه توده

اش در اين پيوند، در رأس جنبش دمکراتيک و  رفت تا حزب بين زحمتکشان فعال بود و می
  .سوسياليستی زحمتکشان ايران قرار گيرد

ای که از جانب گرايشات   سياسی–ئولوژيک  خط منصور حکمت که با توجه به مقاومت ايده
با تکيه بر تجاربی که  1990کمونيستی در درون حزب کمونيست ايران روبه برو شد، در سال 

… از تشکيل فراکسيون در سازمانهای کمونيستی مثل پيکار، سازمان رزمندگان و رزم انقلابی و
ها اندوخته بود، جهت انشعاب و تخريب حزب کمونيست ايران، فراکسيون  جهت متلاشی کردن آن
بات بزرگ پرولتری، او با علم کردن پوپوليسم و نفی دستاوردهای تمام انقلا. خود را سازمان داد

های حزبی در اقصا  ها و حوزه از يک جانب و تبليغات نادرست و غير واقعی در نشان دادن پايه
های کمونيستی ديگر در  نقاط ايران از جانب ديگر، پيوند حزب کمونيست ايران را از سازمان

  .کرد ايران و طبقه کارگر و ديگر زحمتکش قطع می
اول  منصور حکمت قادر نشد، تمام خواستهای خود را در کنگره سازمان سهند و در رأس آن 

  :مثلاً. حزب به کرسی بنشاند ولی در عمل اوضاع را برای تغييرات منفی آينده مساعد ساخت
" …است دمکراتيک سانتراليسم ايران کمونيست حزب سازمانی ای پايه اصل"
  )اساسنامه حزب کمونيست ايران(

  .ئولوژی پرولتری انقلابيون راستين حزب تی منطبق است با ايدهاين شکل و ساختار تشکيلا
. ولی ما بلافاصله بعد از کنگره اول با نطفهء فراکسيون منصور حکمت در حزب روبرو ميشويم

 با ساختار مرکزيت   درجه180اين ساختار تشکيلاتی يعنی ساختار بر مبنای فراکسيون، در تقابل 
. لوژی مختلف و متضاد ميباشند ر اشکال سازمانی دو ايدهاين دو ساختا.  دمکراتيک است–

شان، در فاصله کنگره دوم و  ئولوژيک سياسی منصور حکمت و شرکا پس از شکست مواضع ايده
سوم، طرح يک فراکسيون را ريختند و بعد از کنگره سوم در تقابل با اساسنامهء حزب، برای 

ن علنی درست کردند و به يارگيری يعنی يک فراکسيو" کانون" يک 1990خود در سال 
  :دهد به دست می" در اين بن بست"بهترين توصيف را رضا مقدم در کتاب . پرداختند

                                           
های   باید حساب تروتسکی سالهای پيش از انقلاب اکتبر و بعد از مرگ لنين را از حساب سازمان- 2

همين طور است حساب استالين . کنند، جدا کرد تروتسکيستی که هميشه خلاف جریان انقلابات حرکت می
  .پيش و بعد از مرگ لنين و استالين دوران اواسط تا پایان کمينترن
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ماجرا اين بود که در پلنومی که بلافاصله بعد از کنگره سوم حزب کمونيست ايران و "
در همان محل کنگره برگزار شد، رضا مقدم و منصور حکمت که عضو کميته 

 تا قبل از کنگره بودند از قبول ادامه مسئوليت برای کميته اجرائی حزب اجرائی حزب
به . خودداری کردند و سه هفته برای تصميم گيری آينده سياسيسان فرصت خواستند

اين دليل پلنوم نيمه کاره رها گشت و قرار شد که در اسناد حزب، پلنوم به حساب نيايد 
  .گردد ه بعد از سه هفته برگزار میو پلنوم بعد از کنگره سوم همانی باشد ک

در فاصله اين سه هفته ما تصميم گرفتيم که از فعاليت در ارگانهای رهبری حزب 
يک کانون تشکيل دهيم و برای اشاعه نظراتمان و جمع آوری نيرو . خودداری کنيم

برای تأثيرگذاری بر سياستهای حزب از بيرون از ارگانهای رهبری حزب، فعاليت 
وی هم موافقت کرد و کانون سه . ضوع را با ايرج آذرين هم در ميان گذاشتيممو. کنيم

های رهبری حزب انتخاب  با اين حال اين که چه کسانی به ارگان. نفره تشکيل شد
حميد تقوائی به توصيه کانون قدم جلو گذاشت و . السويه نبود شوند برای کانون علی

 وی خود را فعال کمونيسم کارگری .کانديد شد و به کميته اجرائی انتخاب گشت
ميدانست و تلقی وی از توصيه کانون برای رفتن وی به کميته اجرائی يک تقسيم کار 

و از اين که کانون چنين نظری . های کمونيسم کارگری بود در چهار چوب فعاليت
  .نداشت، چندين بار به طور خصوصی گلايه کرد
ر نفره متشکل از شعيب زکريايی، ليست کانديداها برای عضويت در کانون چها

شعيب زکريايی و خسرو داور با . خسرو داور، کورش مدرسی و عبداالله مهتدی بود
برای عضويت . تأييد کانون و اهدافش، دعوت ما را برای عضويت در کانون نپذيرفتند

البته کانون هيچ جائی برای . عبداالله مهتدی شرط و شروطی گذاشتيم که عملا نپذيرفت
ها نگذاشته بود و هر يک را به دليلی و کل ترکيب را در مجموع برای  يرفتن آننپذ

بدين ترتيب وقتی تنها کورش مدرسی جواب مثبت . پيامی به بيرون مناسب ديده بود
داد، کانون در يک موقعيت ويژه قرار گرفت چرا که اضافه شدن تنها وی به کانون 

را که در مقام مقايسه با ليستی از کادرهای چ. شد و شد مسئله ساز و سؤال برانگيز می
سر خط، مصمم و مدافع کانون کمونيسم کارگری، وی فعال کمونيسم کارگری و تازه 

توانست  بهر حال کانون قطعا نمی. شد آنهم در سطح عضويت در کانون محسوب نمی
 دعوت خود را از کورش مدرسی به اين دليل که سه نفر ديگر جواب رد داده بودند،

  )133 در اين بهمن بست –رضا مقدم " (…پس بگيرد
همين . در اين مختصر جای برخورد همه جانبه به کنش و کردار اين شاگرد ديويد يافی نيست

های حزب که در اثر شکست  توان اشاره کرد که او ضربه هولناکی را به پايه جا می اندازه در اين
در شکل فراکسيونی، پيگريانه به يارگيری و سياسی و نظامی تضعيف شده بودند وارد آورد و 

طبقاتی و او و يارانش پس از به دست آوردن اکثريت و خستگی از مبارزه . تقويت خود ميکوشيد
  . شان را برداشتند و راهی خارج شدند ملی، از اقليت انشعاب کردند، فراکسيون

اين از نظر . ذاشتکنند، منصور حکمت حزب کمونيست ايران را بنيان گ ای تصور می عده
های فداکار، دورانديش و قهرمانی، اين  مارکسيت. تاريخی و شرايط توضيح داده شده، غلط است

پديدهء منصور . اند حزب را بنيان نهادند که يا هنوز ميرزمند و يا در راه کمونيسم جان باخته
ازمان ديگری توانست در رأس هر س داری، می ئولوژی خرده سرمايه حکمت به عنوان يک ايده

  .  و بعد از آن در اشکال مختلف ظاهر شد1356هم ظاهر شود که در جريان جنبش 
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 ضرورتی غرض از اين بحث روشن کردن اين مطلب است که حزب کمونيست ايران بر مبنای
المللی و  تاريخی پا به عرصهء وجود گذاشت و مبارزهء طبقاتی درون حزبی به علت شرايط بين

شد و   مراحلی به نفع دشمنان درونی خط انقلابی حزب کمونيست ايران تمام میداخلی ايران، در
منصور حکمت زمانی که متوجه شد، به علت عقب نشينی . حزب را به انشعاب و ضعف ميکشاند

اش،  جنبش و کوچک شدن حزب، و مقاومت کمونيستهای راستين در مقابل نظرات انحرافی
اش   قدرت سياسی را جامه عمل بپوشاند، با فراکسيونتواند رؤيای گرفتن سهل و آسان نمی

شد، اسم و رسم دهن پرکن تری  انشعاب کرد و هر چه از محيط مبارزهء واقعی طبقاتی دور می
اش  در کشور پر نعمتی در خارج  جاگيرشد، حزب زمانی که کاملاً. داد به دار و دستهء خود می

 جا که به طور مطلق دستاوردهای انقلابات بزرگ  ناب گرديد و از آنهم تبديل به حزب کارگری
بقيه .. کرد، به نفی لنين پرداخت و عکس خود را کنار عکس مارکس چسباند پرولتری را نفی می

داند که منصور حکمت طبقه کارگر را نيز از پروسه انقلاب  اش را رفيق مينه بهتر می
  .سوسياليستی با چرخش يک نوک قلم اخراج کرد

اسم حزب نيست که باعث تضعيف کومله شده است، بلکه مبارزهء طبقاتی چنين تأثيری در نتيجه، 
حزب با تصفيهء خود از دار و دستهء منصور حکمت، دوباره . را در حزب و کومله داشته است

ولی بسياری از رفقا منجمله مينه حسامی از . به پا خواست، خود را آراست و قدم در راه گذاشت
 به قيمت از دست رفتن فعاليت صدها کمونيست در طول زندگی کومله و حزب اين تجربياتی که

 مخالف اساسنامهء هم چنان بر فراکسيونيسم که کاملاً. به دست آمده بود، هيچ طرفی بر نبستند
حزب کمونيست است، پا فشردند و اوضاع تشکيلاتی مساعدی را برای دومين هجوم سد کنندگان 

عبداالله مهتدی در اين ساختار تشکيلاتی دار و دستهء خود . ود آوردندحرکت انقلابی حزب به وج
انشعاب مهتدی دومين ضربه به . ئولوژيک انقلابيون حزب محفوظ نگه ميداشت را از تهاجم ايده

های او، توانست دوباره خود   سياستای اندازهحزب بود ولی حزب با تصفيهء عبداالله مهتدی و تا 
زماندهی کند ولی دشمن طبقاتی دست بردار نيست، اکنون انحلال طلبی را برای حرکتی ديگر سا
نيروئی که امروز صرف مبارزه با اين . خواهد حزب را به زانو درآورد با فراکسيون خود، می

توانست  می. ها گردد توانست صرف پيشرفت خط حزب در بين توده شود، می جريان مخرب می
انست صرف گشاده شدن بيشتر دستان حزب در جنبش تو صرف سازماندهی بهتر حزب شود، می

  … کارگری شود و
دشمن طبقاتی تا کنون در راه سراسری شدن حزب کمونيست ايران و گسترش نفوذ کومله در بين 

های کمونيستی  زحمتکشان کردستان، در راه تلاش حزب کمونيست ايران برای پيوند همه سازمان
ر از درون به حزب يورش آورده و تا کنون دو بار آن جهت ايجاد يک سازمان سراسری، سه با

کسی که اين واقعيت و پروسهء تاريخی را نبيند و آگاهانه نفهمد، . را از درون منشعب نموده است
  .بايد برايش به عنوان مارکسيست، فاتحه خواند

به اين است يکی از عوامل بسيار مهمی که چرا حزب کمونيست ايران هنوز موفق نگشته است 
  .يک حزب سراسری تبديل گردد
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